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 طلبيبنياد نظري فروپاشي اجماع در گفتمان اصلاح
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)23/3/86: تاريخ تصويب–27/1/86: تاريخ دريافت(

:چكيده

و فاقد انسجام نظري بود طلبي بر پايه مجموعه ناسازهگفتمان اصلاح . هاي نظري پيكربندي شد

آأزيرا به طور تو و هم از آموزهن هم از آموزهمان، در هاي مدرن ليبرال استفاده هاي سنتي اسلام

كاران بود طلبان، ناشي از ضرورت تاريخي مخالفت با نامزد محافظهاجماع فوري اصلاح. شده بود

يك. پنداشتكه پيروزي خود را قطعي مي و ايجاد آنان بر آن بودند كه با تجميع آراي پراكنده

و اصلاحجبهه گسترده، صدا و در عرصه سياستي نوگرايان ديني  طلبان را به جامعه برسانند

. اما راهبرد مشخصي براي اين همگرايي يا ائتلاف سياسي طراحي نكرده بود. حضور داشته باشند

هنگامي كه پيروزي ناباورانه به دست آمد،. اجماع نانوشته در پيرامون حمايت از خاتمي حاصل شد

شداختلاف نظرها شرو مياين اختلافات كه از ناسازه.ع شد، اختلاف نظر هاي نظري گفتمان ناشي

و عقيدتي گسترده، روش و رويهدر پيرامون مباني فكري هاي اجرايي متفاوت هاي سياسي گوناگون

مياصلاح و مردم.زدطلبان دور سالارانه يا سنتي از اصول قانون اساسي، تفسيرهاي موسع يا مضيق

و بهرهشيوه تقسي و شوراي شهرم قدرت گيري از منافع قدرت سياسي رياست جمهوري، مجلس

و گروهي جنبش اصلاح. شكل گرفت و اجماع بنابراين، هر فرد  طلبي را به سويي كشاند

و تغيير شيوهاصلاح و بستر لازم براي تحول نظري هاي مبارزه سياسي آنان فراهم طلبان فروپاشيد

 بررسي در چهارچوب يك رهيافت نظريطلباناصلاح فروپاشي اجماعه، فرايند در اين مقال. گشت

.شودمي

: واژگان كليدي

 طلباناصلاح فروپاشي اجماعطلبي،گفتمان اصلاح، سيدمحمد خاتميدوم خرداد،

 Email: abbas.khalaji@gmail.com 88046890: فاكس*

. مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسنده در اينبرا
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 مقدمه نظري
و كـساني در عرصـه سياسـت كاميـاب سياست ورزي، هنر سازش در شرايط متحول است

ك  اما واژه سازش در ادبيات سياسـي ايـران.ه توان سازگاري با شرايط گوناگون را دارند هستند

و با لقب  ، هر دولتمرد يا سياسـتمداري را بـر جـاي»سازشكار«از معناي مثبت برخودار نيست

و تفريط. توان نشاند خود مي و تندروي انقلابي، تنگ كردن مرزبنـدي بنابراين، در فرايند افراط

و خصومت با رقبـاي سياسـي، يـك ارزش انقلابـي نيروهاي و ستيز، نزاع  خودي با غيرخودي

بر اين اساس، ويژگي اساسي عرصه سياست در ايران معاصر، اختلافات جناحي. گرددتلقي مي

و ائتلاف  و. هاي ناپايدار است مستمر ايـن ويژگـي ناپـسند، ناشـي از خفقـان سياسـي مـستمر

مي  بيابحاكميت تاريخي استبداد و و مردم از يك سو شد كه بدبيني اعتمادي متقابل ميان دولت

و ائـتلاف انقلابـي از ايـن.و بين مردم از سوي ديگر، پيامد منفي آن است  رو، اتحـاد همگـاني

و رژيم پهلوي شكل گرفته بود، پـس گروه كه بر محور سرنگوني نظام شاهنشاهي هاي سياسي

و هر يك از گروهاز پيروزي انقلاب اسلامي به سرعت  هاي انقلابي در صـدد حـذف فروپاشيد

و رقباي امروز خويش برآمدند  كه به يكي از ويژگي«رو، از اين. رفقاي ديروز هاي نظام سياسي

تدريج از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ظهور نمود فقـدان انـسجام در حاكميـت آن 

.)26، 1380زيبا كلام،(» بود

ـ مـذهبي قـدرت اجرايـي را در دسـتن بازرگا دولت با تركيبي از نيروهاي ليبـرال ملـي

و چپگرا، بر ساير قواي كشور حاكم بودنـد گستردهياما طيف. گرفت . از نيروهاي سياسي سنتي

و نيروهاي انقلابي حزببه تدريج ملي . اللّه، قدرت كافي كـسب كردنـد گرايان كنار نهاده شدند

به دو جناح تقـسيم شـد بدين سان، حاكميت يكپار و سپس در.چه گرديد اختلافـات جنـاحي

و اعتبارنامـه  درون حاكميت، از هنگام تصويب اعتبارنامه نمايندگان دورة اول مجلس آغاز شـد

 زيـرا.)254، 1380موسـوي بجنـوردي،(هـاي جنـاحي قـرار گرفـت كانون مرزبندي سيدحسن آيت، 

و نيروهاي ـ مذهبي مخالف او بودند روحانيت انقلابي حامي وي بود هدف اساسـي ايـن. ملي

و يـك دسـت سـاختن حاكميـت بـود  ريـشه اصـلي ايـن. كشمكش سياسي، حذف مخـالفين

مي  و تجدد خلاصه كه همواره در نزاع عينـي پـوپري اختلافات در نزاع تاريخي سنت و شد هـا

خو/ نزاع پوپر«. ها متجلي بوده است هايدگري كه در قرائت فارسي به نـزاع سـروش هايدگر /د

هاي قدرت در ايران بازتـاب يافـت هاي فرهنگي بلوك داوري تحويل داده شد چنان در شكاف

.)a1383 ،107قوچـاني،(» هـاي سياسـي را برخاسـته از آن مـي داننـد بنـديكه هنوز بسياري جناح 

نخـست،: شمسي در دو محور اساسي خلاصه مـي شـد60موضوع اختلافات سياسي در دهه
و حكومـت دينـي؛ حوزه  از. هـاي اقتـصادي سياسـت دوم، اقتدار ولايت فقيـه ريـشه بـسياري

و مخالف در بـاره آن  كه دو نظريه اساسي اختلافات فكري در حوزه اقتدار ولي فقيه نهفته بود



93يطلببنياد نظري فروپاشي اجماع در گفتمان اصلاح

حق. وجود داشت و به نظر برخي، ولي فقيه فقط در چهارچوب احكام اوليه داراي اقتدار است

و قانون و. گذاري ندارد جعل قانون اما از ديدگاه برخي ديگر، ولي فقيه در چهارچوب فقه پويا

به. اليد استبه نيابت از امام معصوم، مبسوط  تدريج در نهادهاي حكـومتي، نظرات اين دو گروه

به شكل  و تقابل آنان و مجلس بازتاب يافت گيري دو جناح عمده كـشور منجـر به ويژه دولت

سه دهه پس از پيروزي انقـلاب.)208-207، 1379شكوهي،(شد   اين داستان كشاكش سياسي مداوم

و روز به روز دامنه مرزبندي ميان خودي و غيرخودياسلامي است در. تر شده اسـت ها تنگها

و ريزش مستمر، رويش هاي انـدكي در پـي داشـته واقع، دافعه حاكميت بيش از جاذبه آن بوده

و رقبـاي كنـوني، ويژگـي بنابراين، اختلاف، تفرقه،. است و حذف يـاران پيـشين  منازعه، طرد

در دهـه اول انقـلاب، بـه دلايـل متعـدد، امكـان. ورزي در ايران معاصر اسـت اساسي سياست

و: مخالفت با اين فرايند واگرايانه فراهم نشد  از طرفي، حضور شخصيت فرهمند امـام خمينـي

و از طرف  و احترامي كه همگان براي وي قايل بودند و شـروع  ديگر، شرايط آغـازين انقـلاب

و هماهنگي ملي را طلب مي كه انسجام به شـمار كرد، از مهم تداوم جنگ هشت ساله ترين آنها

.روندمي

به شماريطلبان طيفدر اين ميان، اصلاح و اجتماعي در ايران  گسترده از نيروهاي سياسي

كه در هفتمين دورة انتخابات رياست جمهوريمي ازروند و سيدمحمد خاتمي، با حمايت

هدف آنان. گانه دوم خردادي گرد هم آمدندهاي هجدهكسب يك پيروزي غيرمنتظره، در گروه

و كسب قدرت سياسي بهره و اين بود كه هم از منافع پيروزي و هم در كشورداري مند گردند

به افكار، آرمان و بدين وسيله خواداره جامعه سهيم شوند و اهداف .د جامه عمل بپوشانندها

و شكننده آنان ديري نپائيد زيرا تنها ويژگي مشترك آنان حمايت. اما ائتلاف فوري، احساسي

و جناح محافظه خاتمياز رو، هنگامي كه از اين. كار بودو مخالفت با نامزد نيروهاي سنتي

ك و شاهد پيروزي در آغوش شيده شد، هماي سعادت بر دوش نامزد انتخاباتي آنان نشست

و روشها، نگرشبينش و اجماع نانوشته اصلاحها به هاي متفاوت آنان آشكار گشت طلبان

به تدريج فروپاشيد و طلبان در سه گفتار در اين مقاله، فروپاشي اجماع اصلاح. سستي گراييد

و تبيين مي و چگونگي جداگانه بررسي، تحليل گردد تا بر اساس فرضيه پژوهش چرايي

و گسست ائتلاف گروهفروپاشي و اجماع و فرايند واگرايي هاي دوم خردادي روشن گردد

.فروپاشي اجماع آنان آشكار شود

 سرآغاز اختلاف: گفتار اول
و تبارشناسي نظران، ويژگي اساسي انقلاب اسلامي، اصلاحبه نظر بيشتر صاحب طلبي است

مي گرايانه آن جست اصلاحات در ماهيت اصلاح  و 252و 247، 1380افـروغ،:به.ك.ر(شودوجو ؛ آرمـين
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، 1378و20-19، 1379پـور،؛ جلائـي 143-142و43-41، 1378؛ سـفيري،95-94، 1379؛ حجاريان، 270-271، 1378، ...

و سـليمي،32-33 مي.)1384؛ بـا. دهنـد البته برخي نيز تبار اصلاحات را به انقلاب مشروطه نسبت

و عينـي در جامعـه بـود كـه اصـلاح اين حال، انتخابات دوم   خرداد، محصول تحولات ذهنـي

و فرهنگـي را طلـب مـي  انديـشه عبـدي، بـه نظـر. كـرد مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي

طلبي ابتدا در ميان نوگرايان ديني جوانه زد، ولي همواره در ميان طيفي از نيروهاي چپ اصلاح

ا. وجود داشت  از. طلبي مهيا شد صلاحبا رحلت امام خميني، بستر زيرا بـا فقـدان وي، تركيبـي

كه پيامد آن چند نكته بود  به حاكميت رسيد و ميانه ، تضاد ميان باورهاي نخست: جناح راست

و نفوذ بيدومجناح راست با واقعيات جامعه بيشتر نمايان شد؛ ـ كـه احتـرام، اقتدار بديل امام

و سكوت يا توجيههمگان را برمي ـ از ميـان اصلاحانگيخت گرايـان بـالقوه را در پـي داشـت

و  كه در ميان جناح چپ پراكنده بودند، به حاشـيه رانـده شـدند، اصلاح سوم رفت؛ رد. طلباني

، شـوك اصـلي را بـر آنـان صلاحيت گسترده نيروهاي چپ در فرايند انتخابات مجلس چهارم

به طور كامل از عرصه سياست حذف شـدند و جنـاح ناكـامي در انتخابـات را ايـن. وارد كرد

و پاسخ منفي مردم را در خور ارزيابي دانست  رو، در صـدد نقـد گذشـته خـود از اين. پذيرفت

و رسانه. برآمد هاي تحليلـي بنابراين، نيروهاي نوگراي آن در مراكز علمي، فرهنگي، دانشگاهي

و تحليـل پردا  به تحصيل، تـدريس، تحقيـق و ختنـد تـا شـرايطو خبري رحل اقامت افكندند

و اجتماعي براي آنـان فـراهم گـردد  و امكان حضوري ديگر در عرصه سياسي سـليمي،(مناسب

. تعداد بسياري از آنان نيز براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام شدند)206-207، 1384

به بهترين نحـو جناح چپ از فرصت مناسب كه با رانده شدن از قدرت نصيبش گشته بود،

و برنامهب به نقادي گذشته و و علمي خود قرار داد و آن را اعتكاف فكري ريـزي بـراي هره برد

و تفكر درباره آينـده، در ايـنيبدين سان، بستر. آينده همت گماشت   مناسب براي نقد گذشته

 پذيرش رويكرد اصلاحي، مبتني بر قبـول دو گـزاره اساسـي آرمين، به نظر.جناح فراهم گشت

و دوري از اهداف اوليه؛ نخست،: است ، پـذيرش قابليـتو دوم پذيرش وجود فرايند انحراف

و مناسـبات انحرافـي و ظرفيت خود ترميمي براي تصحيح روندهاي غلـط الـديني، كـريم(اصلاح

و مـستدل در درون جنـاح بنابراين، باور به اصلاح.)17-18، 1381 پذيري نظام، اعتقـادي موجـه

 بنــابراين،. آن اتخـاذ رويكـرد اصـلاحي موضـوعيت نداشـت شـد كـه بـدون چـپ تلقـي مـي 

 سـابقه،طلبان بر اساس مباني فكري انقـلاب اسـلامي، سـاختار حقـوقي نظـام سياسـي اصلاح

به ايـن رويكـرد تمـسك جـستند و ميزان همگوني در درون حاكميت، تاريخي تحول در نظام

 روشنياندازگرد هم آمدند تا چشم» حفل آيينم«و» حلقه كيان«درو)190-189، 1379تبار، علوي(

 تـشكيل شـده بـود عبدالكريم سروشحلقه كيان با محوريت. بست بيابندرفت از بن براي برون

و حلقـه آيـين در را در برمي كيهان فرهنگيكه نيروهاي رانده شده از  خـاتمي اطـراف گرفـت
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و دانـشجويان پيـر و اعـضاي دفتـر شكل گرفته بود كه نيروهاي جوان جناح چپ و خـط امـام

. گرفتتحكيم وحدت را در برمي

و دگرانديـشان سياسـي در انتخابـات به نوگرايـان دينـي پيروزي نسبي نمايندگان منسوب

و براي شركت در  به آينده اميدوار ساخت پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، آنان را نسبت

بـه نـداي آنـان پاسـخ حسين موسـوي ميرگرچه. انتخابات رياست جمهوري به تكاپو انداخت 

و نامزد انتخابـاتي جنـاح چـپ شـد خاتمي مثبت نداد، اما  كاويـاني،( به خواست آنان گردن نهاد

a1379 ،148 رد: انتخابـاتي شـد جنـاح چـپ بـه دو دليـل وارد عرصــه رقابـت.)165و نخــست،

و خاتمي صلاحيت كساني چون  به محافظهاي، هزينهموسوي . كـردن تحميل مـي كارا سنگين را

و ارائه برنامه جامعي از ديدگاه نيروهـاي چـپ دوم، حضور آنان امكان بسيج نيروهاي مخالف

-212، 1384سليمي،(علت اصلي موافقت خاتمي نيز احتمال ضعيف پيروزي بود. نمودرا فراهم مي 

مي اي شگفت، پديده ويبنابراين، پيروزي.)163 و غيرمنتظره ارزيابي د كـه همگـان را ش ـانگيز

به هـر حـال مخـالف بـا آمـدن خـاتمي بـود«، حسينياناز ديدگاه. گير ساخت غافل »حاكميت

مي.)56، 1379زاده، رفيع( و پس از برگزاري انتخابات نيز اين نظر را تاييد  خاتمي. كرد شواهد پيش

نه تنها و پيروزي وي براي ناظران غربي  آور، بلكـه شگفتدر محافل خارجي نيز ناشناخته بود

مياعجاب زيـرا آمـادگي لازم بـراي رويـارويي بـا ايـن.)Buffington, 1997, vii(شد انگيز تلقي

و شكست اصلاح پيروزي بهت  و فرض قطعي بر ناكامي خاتمي طلبان استوار آور وجود نداشت

و در طرح ديدگاه گروه. بود  مخـالف، هايدر واقع، شركت در انتخابات اهداف محدود داشت

و برقراري تعامل سـازنده گيري از فرصت مشاركت سياسي براي ارايه يافته بهره هاي حلقه آيين

بـدين ترتيـب،.)214-212، 1384سـليمي،(شـد با حاكميت براساس آراي كسب شده، خلاصه مـي 

و خاتمي  و انسجام سياسـي ميـان مـردم، روشـنفكران منـزوي با هدف ايجاد پيوند، هماهنگي

و مـردم سياس و بـا قرائتـي ليبـرال به وادي انتخابات گام نهاد سـالارانه از قـانون تمداران منفعل

كه در حلقه آيين جمع گانهاساسي، برنامه دوازده  پي خاتمي. بندي شده بود اي را عرضه كرد در

و رقابتي بود گيري از ظرفيت بهره و برگزاري يك انتخابات سالم در حـالي. هاي سياسي مغفول

به موفقيت نداشتنديه نزديكانش اميدك و بينـي بنابراين، پـيش.)265-264همـان،( چندان ناپـذيري

و غيرمنتظره مردم در پاي صـندوق حضور بي  گيـري، انتخابـات دوم خـرداد را هـاي راي سابقه

و.)372ـ375، 1383باقي،(انگيز ساخت شگفت  نتيجه انتخابات، هم طرفين بازي را حيرت زده كـرد

از. ناظران بيروني را به شگفتي واداشت هم اين شوك انتخاباتي، امكـان هـر گونـه واكنـشي را

و آنـان را محافظه مي كردند، سلب كرد كه پيشاپيش خود را پيروز قطعي انتخابات تصور كاران

و حاميان  و تاكتيـك برنامـه راخاتمي به كماي سياسي فرو برد ريـزي كه فاقد هر گونه راهبـرد

و اجراي برنامه شده برا  هاي اصلاحي خويش بودند، در برابري مواجهه با پيروزي، اداره جامعه
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و سامان اجتمـاعي و سنگين كشورداري قرار داد؛ بدون آنكه تشكيلات سياسي مسئوليت خطير

.منسجمي براي آن تدارك ديده باشند

و تركيب آراي ط موجـود بيانگر خواسـت عمـومي مـردم بـود كـه از شـراي خاتمي،ميزان

و فرهنگي را طلب مي و تحول سياسي، اجتماعي -به نظر بيـشتر صـاحب. كردندناراضي بودند
و دگرگـوني بـود«نظران، او«.)73، 1379رضـوي،(»پيـام دوم خـرداد پيـام تغييـر انتخـاب شـدن

.)121، 1379مونتـاين،(» نشان داد كه ميل به تغييـر در تمـام جامعـه رسـوخ كـرده اسـت] خاتمي[

يكم و اجتمـاعي طالبات عمومي مردم از و مسئوليت كشورداري در شرايط پيچيده سياسي سو

و برنامه  و تشكيلات سياسي هماهنگ، سـازمان از سوي ديگر، نيازمند طرح و اي منسجم يافتـه

به گونه  ويـژه نقـش سـازمان يافتـه افكـار هاي موجود به اي كه از تمام ظرفيت نيرومندي است؛

و نيروه  گانـه هـاي هجـده بنابراين، گروه. گيري شوداي اجتماعي در عرصه سياسي بهره عمومي

و شـوق  و بـا ذوق دوم خردادي، تحت تاثير هيجان سياسي ناشي از پيروزي گـرد هـم آمدنـد

در تا هم از سهم سياسي خويش بهره، را تشكيل دادند شكنندهيفراوان، ائتلاف  و هم مند گردند

و جامعه مشار  و آرمان اداره كشور وجـه اشـتراك. هاي سياسي خود را پيگيري كنند كت جويند

و ديدگاه. آنان، مخالفت با جناح رقيب بود  هاي سياسي، اقتصادي، اما از لحاظ خاستگاه طبقاتي

و روش  و اجتمـاعي و متنـوع را در برمـييهـاي اجرايـي، طيف ـفرهنگي گرفتنـد كـه گـسترده

و راه.ردك ـناهمگوني در ميان آنـان را بيـشتر مـي   كارهـاي اجرايـي زيـرا در اهـداف راهبـردي

و سياست. داستان نبودند هم و نفـس تعـدد از تاثيرشـان كادر رهبري  گذاري واحـدي نداشـتند

و قادر به جذب اعضا از ميان طبقات مردم نبودند؛ مهم.كاستمي تـر بنا بر تعريف حزب، آگاه

نه. ار نداشت در راسٌ هيچ گروهي قر خاتمي از همه، شخص  بنابراين، با وجود حاميان فراوان،

و رئـيس برنامه و مناسـب ميـان مـردم به برقراري ارتباط حزبي نه قادر و ريزي منسجم داشتند

و ستد سياسي بـا گـروه  و داد و مذاكرات و نه در مبارزات هـاي رقيـب، نيـروي جمهور بودند

مي  بنابراين، ائتلاف آنان فاقـد هـر گونـه بنيـان.)36-35، 1379رضـوي،(آمدند كارآمدي به حساب

و هماهنگي ساختاري بود  در واقع، ائتلافي سريع،. نظري، منطق ائتلاف سياسي، انسجام دروني

و تقديرگرايانه  و منافع آني گروه عاطفي، نانوشته كه بر اساس الزامات فوري هاي پيـروز اي بود

كه  بـه. شرايط يك ائتلاف اصـولي مهيـا شـودو بدون دورانديشي لازم شكل گرفت؛ بدون آن

و سـودمند ميـان آنـان فـراهم نبـود  و كافي براي ائتلاف پايـدار زيـرا. تعبير ديگر، شرايط لازم

و ملاحظـه تشكيل ائتلاف نتيجه تصميم« به محاسـبه كه به شيوه عقلاني گيري بازيگراني است

مي  پي به حداكثر رساندن آنها هـست منافع خود و در  تـشكيل.)a1383 ،76-77بـشيريه،(»ندپردازند

نخـست، حـداقل حـضور سـه بـازيگر لازم. هر ائتلاف، پيشاپيش نيازمند شرايط چندي اسـت

و راي اكثريـت مـلاك تـصميم  گيـري قـرار است؛ دوم، وزن راي همه بازيگران بايد برابر بوده
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كه همه برندگان در ائتلاف كسب مي و سوم ارزش برد يا سهمي د، بايد برابر با ارزش كننگيرد؛

در واقع، ارزش سهم هـر بـازيگر در همـه. باخت همه بازندگان، در صورت عدم ائتلاف باشد 

و سهمي كه هر بازيگر به دست مـيفائتلا آورد، تنهـا نتيجـه ائـتلاف هاي احتمالي برابر است

كه ائتلاف گروه. باشدمي و مـذاكره هاي دوم خردادي، فاقد دو شرط اساسي اخير در حالي بود

و الزامـاتي. زني خاص براي ائتلاف صورت نگرفته بودو چانه  هر ائتلافي نيازمند تامين شرايط

و بـر است تا امكان هر گونه فرصت  و هر گروه بر اساس وزن سياسـي خـود طلبي سلب شود

مت بدين ترتيب، معناي ائتلاف ميان گروه. خواهي كند پايه ميثاق ائتلاف، سهم  رادف هاي سياسي

انـد كـه زيرا هر يك از آنان تعهدي به افكار عمـومي سـپرده. با ائتلاف دو گروه مخالف نيست 

و هاي دوم خردادي، گروه در ائتلاف گروه.)b1379 ،244قوچاني،(قابل تخلف نيست  هـاي متنـوع

و گـروه. نامتجانسي گرد هم آمده بودند  هـايي چـون مجمـع روحـانيون مبـارز، جبهـه احزاب

ت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب كارگزاران سـازندگي، حـزب مشارك

و در ايـن ائـتلاف شـركت ... همبستگي، حزب اسلامي كار، خانه كارگر، دفتر تحكيم وحدت

و سياسي راست مدرن، چپ سنتي، چپ مدرن، جستند؛ ائتلافي كه جريان  هاي گوناگون فكري

و ميچپ افراطي، روشنفكران ديني . گرفت حتي گروهي از روشنفكران لائيك را در بر

 از همايش اعضاي دفـاتر جبهه مشاركت ايران اسلاميدر اين ميان، پس از پيروزي خاتمي،

مخاتميتبليغات انتخاباتي به و گونـه رشـد گيري از امكانـات دولتـي قـارچد بهرهد سر برآورد

و فراگير تبديل گرديد  و به حزبي قدرتمند كه.يافت  عضو مجمـع روحـانيون خاتمي در حالي

به شمار مي مشاركت مبارز بود، حزب رفت؛ اين حزب طيف بسيار متنـوع از حاميان اصلي وي

كهبه گونه. گرفتميو ناهمگون را در بر  را بـراي» العباسينبين«اصطلاح طنزآميز حجاريان، اي

ععباس دوزدوزاني منظور وي، حضور. توصيف آن برگزيد  و ارزشـي نوان چهرهبه اي انقلابـي

و  و چپ عباس عبدي در يك سر طيف . گرا در سر ديگر طيـف بـودبه عنوان شخصيتي تندرو

و طهماسب مظاهري علاوه بر اين، كساني چون هـاي دوم خـردادي در ميان گروهحسين مظفر

كه اولي در دولت نخست  و خاتمي حضور داشتند و پرورش منـصوب شـد به وزارت آموزش

و به راسـت افراطـي بـه مجلـس هفـتم راه يافـت سپس به عنوان نامزد گروه آبادگران منسوب

كه وزير اقتصاد  و مـراودات مـشكوك بـا مخالفـان جنـبش خاتميدومي به خاطر ارتبـاط  بود،

ش به طور كلـي،. نژاد سر درآوردو سپس از كابينه احمديداصلاحات، از پست وزارت معزول

و ليبرال دموكرات طيفي از نيروهاي انق   در جبهـه دوم خـرداد لابي، ارزشي، سوسيال دموكرات

و اخـتلاف. حضور داشتند و نظري متعارض بدين سان، خاستگاه طبقاتي متفاوت، مباني فكري

كه ارزش  و سليقه عقايد سياسي و روش اجرايـي هاي فرهنگي متنوع، منافع سياسي ناهمگون ها
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پي آورد، تـاثيرا و در نخـستين سـال گوناگوني را در ت منفـي خـود را بـه سـرعت نـشان داد

.، اختلافات درون گفتماني در جنبش اصلاحات، سرباز كردخاتميدولتمداري

و محافظه، شكاف ميان اصلاح غلامحسين كرباسچي پرونده تر سـاخت كاران را عميق طلبان

، مـديريت سنجانيهاشـمي رف ـوي در دوران.و دامنه آن به درون جبهه دوم خرداد كشيده شد 

و رهيافت ويشهرداري تهران را برعهده داشت  جديـد در حـوزه مـديريت شـهري ارايـه كـرد

و سازندگي كشور گشوديمسير شيوه مديريت شجاعانه وي تاثيرگذار. تازه در عمران، آباداني

و گام  ميد بلنيبود و اجتماعي پايتخت تلقي امـا وي شـهرداري را بـه.شد در توسعه فرهنگي

بـدين سـان، در پـويش تحـولات آينـده كـشور بـه ايفـاي نقـش. يك نهاد سياسي تبديل كرد 

يكي از علل شكلبه گونه. پرداخت مي اي كه عملكردش شـود گيري جريان دوم خرداد ارزيابي

و ترسـيميو.)314ص، 1380موسوي بجنوردي،( و تفريحـي و مراكز فرهنگي  با تاسيس فرهنگسراها

و توسعه در كشور تبديل شد الگوي ويژه مديري به نماد نوگرايي اما در پي حمايتش.ت شهري

به استناد شيوه خاتمياز  و آميـز مـديريت مـالي، هاي تخلـف، مورد غضب مخالفان قرار گرفت

ـ كـه بـه)583، 1384ميرسليم،(گرفت تحت تعقيب قضايي قرار طي سلسله محاكمات جنجـالي و

و سوءميطور مستقيم از سيماي ملي پخش به اتهام اختلاس ـ و تعليـق شد به حـبس مديريت

و روانه زندان شد  اين پرونده قضايي، چنـدين.)1377مرواريد،:به.ك.ر(از خدمات دولتي محكوم

و درون جناحي قرار گرفت  كاران از پرونـده از سويي، محافظه. سال موضوع اختلافات جناحي

و از سـوي ديگـر، ميـان اسـتفاده مـي اتميخ ـقضايي شهردار تهـران بـراي فـشار بـه   كردنـد؛

و چگـونگي دفـاع از اصلاح و جـدلو اخـتلاف نظـر كرباسـچي، طلبان در باره چرايي بحـث

و عملكـرد هاشـميي زمامـداري را بـه دوره كرباسچي گروهي، پرونده. سياسي وجود داشت 

كه مي كارگزاران سازندگي نسبت و زمـانيي درآن نداشته طلبان نقشو اصلاح خاتميدادند انـد

مي  به شمار و انـرژي. رفتندخود منتقد سرسخت آن و هزينه بنابراين، لزومي براي صرف وقت

را مؤتلف سياسي كرباسچي اما گروهي ديگر،. ديدندطلبي در اين دفاعيه نمي اصلاح حساب از

به دفاع خويش تلقي مي  و سياسي، خود را موظف و از لحاظ اخلاقي . دانـستند از او مـي كردند

و در زير تيغ انتقام را پس مي خاتمي تاوان حمايت از كرباسچي آنان بر اين باور بودند كه  دهد
بنـابراين، محاكمـه شـهردار نـوگراي. طلبان قرار گرفتـه اسـت كاران، سپر بلاي اصلاح محافظه

كه نبايـد در نتيجه، آنان.شد برخورد با جريان اصلاحات ارزيابي مي تهران، مقدمه  معتقد بودند

و پيامـدهاي آن اين سد سكندر اصلاح  و گرنه سيل ويرانگر آن، دوم خرداد طلبي شكسته شود

به شدت از از اين. سره با خود خواهد برد را يك  و از حمايت مي كرباسچي رو، گروهي كردنـد

دف. بردنداختيارات قانوني رئيس جمهور براي استخلاص وي بهره مي  كه  از خاتمياع در حالي

و اين هماني ايجاد مي كرباسچي كه قابل پذيرش عمومي نبود حالتي از همبستگي به«. كرد زيرا
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و رئـيس جمهـور [...] ستيز در شهرداري هر حال رفتارهاي قانون به ميزان زيادي رواج داشـته

كه روال قانوني در تمام سطوح سياسي اعمال شود بايد خواستار اين مي .)163، 1382 پهلـوان،(» شد

در واقع، مساله شهردار تهران به يك مسالة جناحي تبديل شده بـود؛ امـا رفتارهـاي غيرقـانوني

و خاتمي بايـد قانونمدارانـه عمـل مـي  شـيوه. كـرد رايج در شهرداري تهران، غيرقابل دفاع بود

و دامنه بيشتر بخشيد  به اين اختلافات شدت نامه ندامت. مواجهه كرباسچي با تراژدي زندان نيز

و حركت انتخاباتي وي براي برگزاري با شـكوه سـومين دورة  وي براي آزادي از زندان سويي

و اخلاقـي وي را در نـزد انتخابات مجلس خبرگان از سوي ديگر، تمام سـرمايه  هـاي سياسـي

و اسطورة قهرماني او را كه بـا  شـد، درهـم مقايـسه مـي اميـر كبيـر افكار عمومي بر باد فنا داد

و تشتتّ در ميان اصلاح بدين ترتيب، ريشه.ستشك و هاي اختلاف طلبـان بـا نخـستين موانـع

و نامنسجم آنان را برملا ساخت  و ماهيت ناهمگون و به سرعت رشد كرد . مشكلات، جوانه زد

 بـه.)1386خلجـي،: بـه.ك.ر(طلبـي بـود هاي نظري در گفتمان اصلاح اين اختلاف ناشي از ناسازه

چ و روش ها، نگرش الش در جبهه اصلاحات، ناشي از منش طور كلي، و متضاد ها هاي متفاوت

طلبـي، بـر پايـه گيري جبهه واحد اصلاح هاي گوهري از شكل اين تفاوت.)179، 1384سليمي،(بود

و تاكتيك  . بنـدي شـده بـراي پيـشبرد اهـداف، جلـوگيري كـرد هاي مرحله يك راهبرد منسجم

و فـات درون گفتمـاني اصـلاحات را بايـد در ناسـازه هـاي اختلا بنابراين، ريـشه هـاي نظـري

. جو كردوناهماهنگي درون منطقي اين گفتمان جست

 فراگيري اختلاف: گفتار دوم
و فقدان تجربه مرد و بلـوغمتاثيرات فرهنگي حاكميت استبداد سالاري در ايران، از بالندگي

و مانع از شكلكرفرهنگ سياسي جلوگيري  و رويكرد منافع ملي گيرده  شدهي فرهنگ عمومي

كه ناسازه تـاريخ معاصـر ايـران تلقـي پيامد اين معضل به گونه. است و عميق است اي گسترده

و مي در مشكل گفتمان اصـلاح تاجيك،. بر تاثيرات منفي آن تاكيد داشت خاتميشود طلبـي را

مي  و كثرتناسازة طرح جامعه مدني«: كنداين ناسازه تاريخي خلاصه و قانونمدار گـرا،و نوين

و اجتمـاعي لازم.)117، 1381الديني، كريم(» بدون تجربه فرهنگي   در واقع، با فقدان بستر فرهنگـي

و مردم سالاري، همواره در ايران ناكـام مانـده براي تحزّب، پيگيري آرمان جامعه مدني، تحزّب

و گروه. است ميمهاي مدني در ايران به مثابه نظا احزاب و همديگر را بـر هاي بسته عمل  كنند

و دور باطـل خودكـامگي اسـت. تابندنمي : نتيجه طبيعي اين فرايند، حاكميت چرخـه اسـتبداد

و دوباره استبداد و مرج و خودكامگي، انقلاب، هرج و بـرزين،62-57، 1380همايون كاتوزيان،(استبداد

به.)107-110و 124-113، 1377 ان در واقع، قراض نظام پادشاهي، سـنت اسـتبدادي در فرهنـگ رغم

و استواري ميراث تاريخي اسـتبداد در ايـران  كه ناشي از نفوذ گسترده سياسي ايران تداوم يافته
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در حالي كه رويكرد ملي نيازمنـد غلبـه فرهنـگ سياسـي.)56، 1379و سيسك،26، 1383امانت،(است

و منافع ملي بر منافع فردي، مردم بنابراين، تا هنگامي كه فرهنـگ. گروهي، قومي است سالارانه

و تحمل سياسي، كثرت سياسي مردم  و مدارا و تحـزّب محقـق سالارانه مبتني بر تساهل گرايـي

بـر ايـن پايـه، فقـدان. بيهوده استيسالار، انتظار نشده باشد، انتظار استقرار نظام سياسي مردم 

و غلبه رويكرد جناحي، حزبي، گرو  و منافع فردي بر نيروهـاي دوم خـردادي، رويكرد ملي هي

و گـروه   عملكـرد. هـاي پيـشين در ايـران دچـار كـرد آنان را بـه سرنوشـت تـاريخي احـزاب

و شكاف خود كه با محورانه، اختلافات دروني ين نخـست هاي خاموش ميان آنان را فعال ساخت

و فاصله مشكلات دره   ـاي ترميم اي عميق طلـب كـه رهبـران اصـلاح. داختناپذير ميان آنهـا ان

هـا يـا ريزي روشن براي مواجهه با اين مشكلات نداشتند، هرگز فرصـت حـل اخـتلاف برنامه

و هم به طوركلي، اصلاح. سرپوش نهادن بر روي آنها را نيافتند  طلبان، هم از لحاظ مباني فكري

و هم از لحاظ روش از لحاظ انگيزه  و اهداف، و رويه ها به ها اهداف، اختلافات عميق هاي نيل

و در باره  و چگـونگي داشتند ي اصل وجود انحراف، ميزان انحراف از اهداف انقلاب اسـلامي

و سياست . هاي رايج كشور، توافق نظري با يكديگر پيدا نكردنداصلاح نظام

و دولتمـداري بـر و خـاتمي البته واژه اصلاحات در فرايند رياست جمهوري  تحميـل شـد

 در شعارهاي انتخاباتي خود، خاتمي.اتي دوم خرداد، جنبش اصلاحات نام گرفت جنبش انتخاب

و اين واژه به و اصلاحات سخن نگفته بود . تدريج در گفتارهاي وي راه يافـت از مفهوم اصلاح

و در مطبوعـات در واقع، مفهوم اصلاحات پس از دو سال وارد ادبيات سياسـي ايـران گـشت

و نخستين بار در  كه دو معنـاي اساسـي در توس يا روزنامه جامعه متداول شد به كار برده شد

كه در برابر محافظه نخست: برداشت به كار گرفتـه مـي وجه مفهومي و متـرادف بـا كاري شـد

و اقتصادي بود نوگرايي در عرصه  اما وزن سياسي آن در دفـاع. هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي

ج هاي عمومي، مردم از آزادي  و ، وجـه روشـي كـه در برابـر دوم. امعه مدني بيشتر بود سالاري

مي انقلابي و گري استعمال و بـه معنـاي بهبـود شـرايط از طريـق مـشاركت سياسـي مـردم شد

طلبـي بـر وجـه روشـي آن غلبـه با اين حال، وجه مفهومي اصلاح. آميز بود اصلاحات مسالمت 

و كافي براي آن مهيا نبـود. يافت كه شرايط لازم و فقـدان تعريـف. با وجودي كثـرت كـاربرد

و تثبيت اين وجه گرديد  و مانع از اصلاحات، موجب ترويج بر.)203، 1384سليمي،(جامع  برخي

اساس انگاره توطئه معتقدند، اصلاحات يك واژه وارداتي اسـت كـه بـه نيروهـاي دوم خـرداد

مي  و شرقي(از همان روز اول، مطبوعات خارج كشور«. دادجهت راا) غربي صطلاح رفرميسم

به عنوان يك رفرميست مـورد خطـاب قـرارمي] نسبت[به اين حركت  و آقاي خاتمي را دادند

ي اصلاحات بـر نيروهـاي دوم از ديدگاه برخي موافقان نيز واژه.)133، 1379لاريجـاني،(» دادندمي

و منـافع خـويش، تعبيـري به فراخور ديـدگاه، نيـاز و هر كس و خردادي تحميل گشت ويـژه
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و نيم پس از دوم خـرداد از طريـق ترجمـه وارد«. مطابق ميل از آن ارايه داد اين واژه يك سال

و تلقي خاصي از آن پيـدا كـرد  و هر كس از ظن خود شد يار او راد، شـكوري(» گفتمان رايج شد

در نتيجـه،. پس يكي از مشكلات اساسي، فقدان تعريـف درسـتي از اصـلاحات بـود.)6، 1385

در حـالي كـه در مفهـوم اسـلامي، اصـلاحات. لاحات با ليبرال دموكراسي اشتباه گرفته شد اص

و تحت  و قدرت ناشي از مردم گشت كه در انقلاب اسلامي تجلي يافت تعارضي با دموكراسي

 بنـابراين، در هنگامـه تـصور.)، سايت انتخـاب 1385 خرداد21خاتمي،(نظارت آنان قرار گرفت، ندارد 

زيـرا بـه. جنبش اجتماعي، خاتمي از آمادگي لازم براي مواجهه با آن برخوردار نبـود آغاز يك

و راديكاليسم بود . طور اساسي، مخالف تندروي

و تنهـا بـهيطلبي، پيامد رواج مفهوم اصلاح و اجتماعي مثبت بـر جـاي نگذاشـت  سياسي

و گروه عنوان يك حربه سياسي براي بيرون راندن رقيب از عرصه سياسي به كار بندي برده شد

و اصــلاحمحافظــه ــه اصــلاح. طلــب را رايــج ســاختكــار  طلبــي، در واقــع، مفهــوم نوگرايان

و تنوع فكري در درون جبهه رقيب را ناديـده بنديتقسيم . گرفـت هاي دروني جبهه دوم خرداد

دايزيرا در ميان هر دو گروه، طيف و اجتماعي حضور شـتند كـه ايـن متنوع از نيروهاي سياسي

به طور دقيق بيان نمي  به عبارت ديگر، آرمان سياسـي آنـان. كردمفاهيم رويكرد سياسي آنان را

و شاخص. به اين دو مفهوم، قابل تقليل نبود  به معناي نوگرايي بنابراين، به كارگيري اصلاحات

گ  و اجتماعي، هم باعث تجزيه نيروهاي دوم خرداد و هـم مرزبندي ميان نيروهاي سياسي رديد

مي. طلبان راند رقباي همگون را از اصلاح  طلبـي توانستند وجه روشي اصـلاح در حالي كه آنان

به مردم  و بسياري از نيروهاي رقيب را در چارچوب باور طلبانـه سالاري اصلاحبرجسته ساخته

]و[اصلاحات عبارت است از تغييـرات محـدود، تـدريجي،«، متقيزيرا به تعبير. جذب نمايند 

و بيـرون رانـدن)260-259، 1380،]و ديگـران [...آرمين(» شتاب براي بازسازي بنيانهاي نظام سياسي كم

و اجتمـاعي كـشور در و تحولات بنيـادين در نظـام سياسـي و سياست رقيب از عرصه قدرت

. گنجدچارچوب آن نمي

زيـرا. كـرد مـي طلبي اسـتنكاف در اين شرايط، خاتمي نيز از پذيرش رهبري جنبش اصلاح

مي  به وي تحميل كرد جايگاه رسمي مقام رياست جمهوري، رعايت معادلات ساختار قدرت را

ي دوم خرداد از فقدان رهبـري متمركـز بنابراين، جبهه. كارانه بودو او ناچار به رفتاري محافظه 

و نمي رنج مي و از سازماندهي نيروهاي پراكنده خود ناتوان بود ني برد به ازهاي سياسي توانست

در واقع، اين جبهه از عناصر كليدي يـك جبهـه منـسجم تهـي. اجتماعي موجود پاسخ گويدو

زيرا جبهه سياسي به عنوان برايند يك جنبش اجتمـاعي، بايـد تكليـف خـود را در چهـار. بود

كه تكثر نيروهاي سياسـي نخست،: حوزه مهم مشخص نمايد   تعيين ايدئولوژي سياسي حداقلي

و مـدون دوم داد؛ي در جبهه دوم خرداد اين اجازه را نميو اجتماع ، فقدان استراتژي مـشخص
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به گونه سوم،كه ناشي از آماده نبودن آنان بود؛ ، اي كـه فقدان پايگاه اجتماعي طبقاتي مشخص

و حاميان آن در همه طبقات اجتماعي حـضور پراكنـده   عـدم سـازماندهي چهـارم، اي داشـتند؛

كه جبهه دوم و حزبي پويا برخوردار مناسب  خرداد از توانايي لازم براي تاسيس نهادهاي مدني

و اجتمـاعي نبود؛ نهادهايي كـه نيروهـاي پراكنـده جنـبش را در چـارچوب نهادهـاي سياسـي

و از ظرفيت آنان اسـتفاده نماينـد   در واقـع، آنـان فاقـد.)37-39، 1381قوچـاني،(سازماندهي كنند

ا و كه نمايندگي منافع بخش خاصي از جامعه را داشـته پايگاه اجتماعي مشخص ستواري بودند

فاقد هرگونه بنيان اجتماعي براي مبـارزه سياسـي اسـت، فقـدان [...] جنبش اصلاحات«. باشند

و  .)b1383 ،14قوچـاني،(» همه در ايـن جنـبش جمـع اسـت ... سازمان، تئوري، استراتژي، تاكتيك

و سـازماندهي، بـه تكـوين دومـين حلقـه اختلافـات فقدان نظريـه سياسـي، راهبـرد، تاكتيـك

و اختلافات را فراگير كردگروهي در ميان اصلاحدرون .طلبان منجر شد

و به عقبپيروزي اصلاح با. نشيني واداشته بودطلبان عرصه را بر رقبا تنگ كرده اما آنان

راو گفتمان اصلاحطلبان جلوگيري كرده اتخاذ يك استراتژي تخريبي از پيشروي اصلاح طلبي

به استناد عملكرد تندروانه مهم. كوبيدندمي كه ترين عمليات تخريبي، اتهام براندازي بود

ميمطبوعات اصلاح در.)1381قمري وفا،:به.ك.ر(گرفت طلب صورت  گروهي با تمايز قايل شدن

و براندازي خاموش، گفتمان اصلاح  براندازي نظام، طلبي را راهبردميان اصلاحات واقعي

و اسلامي، همواره از دو راهبرد زيرا غرب براي مقابله با جنبش. كردندارزيابي مي هاي انقلابي

و اصلاح«: برد بهره مي طلبي يا كودتاي تدريجي؛ استراتژي اول توسل به زور يا كودتاي آني

 اين روند با عناويني.)43، 1380مولانا،(» كودتاي نظامي است، استراتژي دوم كودتاي مدني است

ميچون اصلاح و مدرنيته در كشورهاي اسلامي اجراء . شود طلبي، توسعه سياسي، نوگرايي

ميگروهي ديگر اصلاح كه در طلبي را الگوي بازسازي شده فروپاشي شوروي سابق پنداشتند

و اقتصادي سياست مهار ايران، زمينهكاخ سفيد و علاوه بر ابعاد نظامي هاي طراحي شده

ايجاد پايگاه داخلي، نفوذ در مطبوعات، مزدورپروري،: سازد داخلي فروپاشي را فراهم مي

و ترويج اصلاحبحران طلبي امريكايي در اين طرح آفريني، گسترش تخاصمات جناحي

و مطالبات  و با هدف تضعيف پايگاه مردمي نظام، سطح توقعات نامعقول گنجانده شده بود

ميغيرمنطقي را در جامع و شكسته افزايش و در راستاي نفي نظريه حكومت ديني داد

 برخي با نگرش.)11، 1379واعظي،(زد جمهوري اسلامي، به بحران ناكارآمدي دامن مي

وآسيب به خطر انحراف مي گرايش اصلاح شناختي، نسبت از. دادندطلبان به ليبراليسم هشدار

مفاين ديدگاه، اصلاح ميطلبان ليبرال و روشنفكران هوم اصلاحات سكولار را اشاعه دادند

به تخطئه اسلام و بازانديشي، و انقلابي ديني، با نوانديشي و از هويت گرايي گري پرداخته

و تاريخي خويش غفلت مي  تندروي.)421، 1384سليم،و مير33-36، 1379افروغ،(ورزيدند فرهنگي
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و مداراي كارگ و سياست تساهل باعث شگفتي ناظران خاتمي زاران فرهنگي دولتمطبوعات

و واكنش تند رقبا را)240-237، 1378و زيبا كلام، 272و176-175، 1379نيا، جدي(شد غربي مي

و غيرمسؤولا. انگيخت برمي كه گويي موضوع قابل اين رويه افراطي به حدي گسترش يافت نه

و سنت و بررسي ديگري جز حمله به سنت و اصلاح نقد طلبان هدفي جز گرايي وجود نداشت

انساني. هاست اي از اين تندروي نقل قول زير نمونه. تحريك نيروهاي سنتي در سر نداشتنند

به خاطر رضاي خوا كه خود را پاي بند اصول از پيش تعيين شده دنيوي مي و هاي ستهكند

به سنت مي اجتماعي، تن و سنت هاي موروثي كه دهد هاي موروثي را تا آنجايي قبول دارد

و دگرانديشي را از او سلب مي تواند در مسير كند، پر يقيين نمي اجازه هر نوع تفكر

و باعث توسعه گردد و باني و. آزادانديشي قرارگرفته سنت، خوراك مغزهاي تهي است

و پر انرژي استنوانديشي برگرفت خلق آثار.ه از آزادانديشي، خوراك مغزهاي فعال، هدفمند

كه لازمه توسعهبي و اتخاذ تدابير پويا تواند محصول مغزهاي سنتي انساني است، نمي بديل

كه صاحبان اين بينش، همواره در مقابل هر پديده و قهقرايي باشد؛ چرا اي نو، واكنش كهنه زده

.)201، 1382سركار،(...ندده از خود نشان مي

به سـنت بنابراين، سياست و مطبوعات گريـزي هاي فرهنگي خاتمي مورد حمله قرار گرفت

و قانونو مذهب  و بحران ستيزي از سويي، در بحـران. شـدند آفريني از سوي ديگر متهم شكني

و آشوب  به سوي روز يورش به كوي دانشگاه  سـلام نامه هاي خياباني پس از آن، انگشت اتهام

شد.)c1380 ،39-40ايماني،(نشانه رفت نـشريات زيـر.و زمينه برخورد قانوني با مطبوعات فراهم

و رابطه اصلاح  و توده فشار قرار گرفتند و نيروهـاي اجتمـاعي از هـم گسـسته طلبان هاي مردم

و خبري ناظران غربي نيز بر حساسيت محافظه گزارش. شد و شائبه افزو كاران مي هاي تحليلي د

مي رباچفوگ را خاتميآنان. كرد وابستگي مطبوعات به بيگانگان را تقويت مي و ايران ناميدند

مي پراگ را با بهار تهرانبهار  و. كردند مقايسه بنـا بـه تحليـل آنـان، در عرصـه فرهنـگ، هنـر

و رسانه و از طريق تحولات فرهنگي خاتمي هاي ايران تحول انقلابي در حال انجام بود ، هنري

و اجتماعي كشور، در صدد بهبود روابط ايران با غرب بـه ويـژه و تغيير فضاي سياسي ورزشي

 در مقابـل،.)200، 1379ديگـي،(» اينـك نبـرد واقعـي، نبـردي فرهنگـي بـود«:آمريكا برآمده بـود 

مي اصلاح اني، قوچـ(كردنـد طلبان، فضاي سياسي جديد را صرفاً يك تجربه نوين مطبوعاتي تلقي

d1379 ،261-262(و اجتماعي انكارناپذير مطبوعات را مثبت ارزيابي مي نمودندو تأثيرات سياسي

طلبـي را كاران انحراف فكـري در جريـان اصـلاح در اين حال، محافظه.)b1379 ،131-132قوچاني،(

مي ناشي از ترديد اصلاح  به اسلام ارزيابي را. كردند طلبان نسبت و زيرا آنان اسلام مكتبي كامل

و تنها ملاكشان نظريه پاسخگوي نيازهاي بشري در همه اعصار نمي  هاي جديـد غربـي دانستند

و قوه قضائيه با جريان اصلاح.)121، 1381مطهري،(بود طلبي با اين حال، برخورد سياسي حاكميت
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به اصلاح و اقبال عمومي نسبت و موجب تقويت اجتماعي و طلبـان مـي قابل پذيرش نبود شـد

.)16-13همـان،(داد ها را مورد ترديد قـرار مـي خواهي دادرسي شائبه سياسي بودنش جنبه عدالت 

كه بر رويكرد براندازانه مطبوعات تأكيـد داشـتند زمان با رسانه هم و نوشتاري رقبا هاي گفتاري

ارو اين تندروي)c1380 ،89-91ايماني،( نمودنـد، زيابي مـي ها را در راستاي عناد با انقلاب اسلامي

طلبـان بـود برخي اعتراضات درون گفتماني نيـز بيـانگر انحـصارطلبي اصـلاح)96، 1379ايمـاني،(
.)51-50، 1381شوري،(

و گذار از بحران ايفا مـييانديشي سياسي، نقش مصلحت بنـابراين،. كنـد مهم در تدبير امور

و گيريموضع و موقعيت است گيـري هنر سياستمداران، موضـع هاي سياسي تركيبي از مضمون

و موقعيتي مناسب است  آنيگيري هنگامي تاثير يك موضع. درست در زمان كه در  مثبت دارد

به طور توامان مثبت ارزيابي شوند و موقعيت، هـايي گيريچه بسا موضع. هر دو مؤلفه مضمون

و شـوند، تـاثي كه مضمون درستي دارند؛ ولي چون در شـرايط نادرسـتي اتخـاذ مـي  رات منفـي

مي  گنجي، عبـدي طلباني چون رويه انتقادي اصلاح.)b1379 ،314كاويـاني،(گذارند مخربي بر جاي
در آستانه انتخابات مجلس شـشم اتخـاذ شـد، در زمـره ايـن هاشمي رفسنجاني كه عليهو باقي 

نه حساسيت شرايط زماني را در نظر. هاي نامناسب قرار دارد گيريموضع گرفـت زيرا نقد آنان

نه مضمون  و بـاقي، 1378؛ صـادقي، 1380؛ عبـدي، 1378گنجـي،: بـه.ك.ر( سازنده در بـر داشـتيو .)1383؛

، اين جنـبش را بـه نخستبلكه. طلبي در پي نداشت مثبت براي جنبش اصلاحيبنابراين، ثمرات

و طلبي جديد در مقابل اصلاحاي، جبهه دومبستر راديكاليسم غيرقابل مهاري غلطاند؛ باز كـرد

بي  و گروهي و اختلافات دروني اصـلاح سوم، طرف را به جبهه مخالف راند؛ طلبـان را فراگيـر

و تعطيلي گسترده مطبوعـات علاوه براين، موج دستگيري اصلاح. غيرقابل كنترل ساخت  طلبان

و آهنـگ اصـلاح  به پاييزي خزان تبديل كـرد و بهار مطبوعات را پي آورد طلبـي را كنـد را در

و گرا، مطلق گري ناشي از گفتمان انقلابي، راديكال، خشونت اين افراط. اختس و سـياه انـديش

و نگرش انتقادي جـايي در آن نـدارد  .)58-83، 1380زيبـا كـلام،(سفيد حاكم بر جامعه ايران است

و تشكيل جامعه مدن طلبي كه داعيه جنبش اصلاح ي دار تبديل گفتمان انقلابي به گفتمان انتقادي

به كارگيري گفتمان انقلابي عليه رقباي سياسي، حاكميت آن را تثبيت كرد بدين ترتيب،. بود، با

 وي.عمل كردخاتمي طلبانه فضاي احساسي آستانه انتخابات مجلس ششم، عليه اهداف اصلاح 
به رياست جمهوري رسيد؛ اما فضاي پـر و مدني و پيشبرد حقوق سياسي با طرح جامعه مدني

ه  و و پيگيري آنهـا يجانشور و نحوه طرح و حقوق مدني آلود مباحث فكري، مطالبات سياسي

به معناي ضرورت تغيير قانون اساسي يا برخي«. را تحت تاثير قرار داد  برخي پيروزي ايشان را

و  و بر همـين اسـاس برخي ديدگاه» تغيير فوري«مباني آن و مناسبات قدرت قلمداد كردند ها

و [...]  را حساسيت نگراني اي در نتيجـه، دوره)220، 1384فر، ضيايي(» ايجاد كردند [...] هاي زيادي
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كه نقد از كشمكش در حالي كـه. ترين آنها بود مهم هاشمي هاي سياسي فرسايشي شكل گرفت

و اصلاح و كيفـي مطبوعـات بـراي سـاماندهي نيروهـاي سياسـي طلبان بايد از گسترش كمـي

مي خود استفا اجتماعي حامي  در واقـع، دوم. اما با تندروي فرصت را از دست دادنـد. كردندده

و گروهي فرصت  و مهار نشد به خوبي رهبري، هدايت طلبانه شعارهاي تند سياسي سـر خرداد

و جهت  و فضاي سياسي را در دست گرفتنـد؛ بـه جـاي آن كـه دادند گيري نيروهاي اجتماعي

و نيروي سياسي تربيت نظريه  بـه بـاور.)، سـايت انتخـاب 1385 خـرداد17كروبـي،(نمايند پردازي كنند

در حـالي. طلب شمشير آخته خود را عليه سنت برهنه ساخته بودند مخالفان، مطبوعات اصلاح

و آداب  به فرهنگ، نظام ارزشـي و به سنت پايبند بوده و اجتماعي، بايد كه هر تحول ساختاري

رت ديگر، تحول اجتماعي بايد بر پايه سنت صورت به عبا.و رسوم سنتي جامعه احترام بگذارد 

و ريشه همه كاسـتي. گيرد و ناكـامي در سـنت خلاصـه اگر عليه سنت شمشير كشيده شود هـا

، پـس هاشـمي به باور.)298، 1380افروغ،(كشد گردد، سنت هم عليه نوگرايي شمشير از نيام برمي 

و و مرج سياسي كشور را فرا گرفت را گروهي هوچي از دوم خرداد، هرج گر فـضاي سياسـي

و با سياه  ياران ديروز، ناجوانمردانـه بـه. نمايي، وحدت ملي را مخدوش نمودند مسموم ساخته

و بر حيثيت انقلاب ضربه زدند  از آتش خاكستر اين هـرج. تخريب پيشگامان انقلاب پرداختند

طلبـان در دام ي، اصـلاح كلـ بـه طـور.)248-247، 1382رحماني،(و مرج، مجلس ششم سر برآورد 

و انتقام  و در چنبره نفرت و كينه تـاريخي خـود را كـه از تندروي و بغض جويي گرفتار شدند

تـرين يكـي از فـاحش«امـا. در سينه پنهان كرده بودند، بيرون ريختنـد هاشمي رفسنجاني دوره 

از.)22، 1380م، زيبـا كـلا(» بود هاشمي رفسنجاني شان با آقاي طلبان، برخورد اشتباهات اصلاح   كـه

به نفس افراطي آنان ناشي مي و اعتماد ولي اين برخورد افراطي، چيزي.شدخودخواهي، غرور

و گروه  و فراگير شدن اختلاف ميان نيروها هـاي جز گسترش شكاف ميان دو جناح از يك سو،

و بهانـه لازم بــراي برخـورد شـديد بــا   دوم خـردادي از سـوي ديگـر، حاصــلي در برنداشـت

و فقـدان انـسجام راهبـردي در سـان، ناسـازه بدين. طلبان را فراهم ساخت اصلاح هـاي نظـري

فرايند گسترش فـضاي احـساسي،. طلبي، ناهمگوني سياسي بيشتري در پي آوردگفتمان اصلاح 

و تحريك  به نقدهاي تند آميز عليه مخالفان، مهار نكردن اختلافات درون گروهـي، از دامن زدن

به دو گروه محافظه يك سو جام  و اصلاح عه را و كار و شكاف ذهني، سياسـي طلب تقسيم كرد

و پرناشـدني ايجـاد كـرد   از سـوي ديگـر، آتـش اختلافـات درونـي. اجتماعي غيرقابـل مهـار

به گونه طلبان را شعله اصلاح و نخبگـان ور ساخت؛ كه مهار نيروهاي تندرو از عهده رهبران اي

و مفهوم وحدت ابراين، فقدان بنياد نظري انسجامبن. طلب خارج شد اصلاح آفرين در ميان بخش

. طلبان، دامنه اختلافات دروني در اين گفتمان را فراگير ساختاصلاح
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 فروپاشي اجماع: گفتار سوم
و نزاع و رقابـت و اجتمـاعي ايـران قـرار دارد و تجدد در كـانون تحـولات سياسـي  سنت

همـواره گروهـي سـوداي. انـد ون اين منازعه تاريخي شـكل گرفتـه هاي سياسي در پيرام ستيزه

بـر ايـن اسـاس، ميـراث تحـولات انقلابـي يـا. انـدو گروهي از سنتّ دفاع كردهاصلاح داشته 

به گفتمان اصلاح اصلاح شـعار اصـلاحات«به نظـر منتقـدين،. طلبي رسيده است طلبانه معاصر

ش. جزو شعارهاي آقاي خاتمي نبوده است  گرايي، جامعه مدني عارهاي ايشان آزادي، قانون اهم

 اين مفهوم پس از پيروزي خاتمي از سـوي جنـاح.)281-280، 1380افروغ،(»و توسعه سياسي بود 

و جريان و محافظـه هاي سياسي را به دو گروه اصـلاح ليبرال دوم خرداد مطرح شد كـار طلـب

وحهـاي گفتمـان اصـلا آنان با ترسيم ويژگـي. تقسيم نمود  و تـرويج اصـول ليبراليـسم طلبـي

امـا بـر خـلاف نظـر. سكولاريسم، نخستين جريان روشنفكري در ايـران را تـداعي بخـشيدند 

و مفهوم اصلاح   هـاي خـاتمي وجـود نداشـت، امـا طلبـي در برنامـه منتقدان، گرچه اصلاحات

و توسعه سياسي، فقط در گفتما هاي آزادي، قانون دال طلبي، معنـان اصلاحگرايي، جامعه مدني

مي بر اين اساس، اصلاح. دادمي در غيـر ايـن صـورت،. شـود طلبي هدف اساسي خاتمي تلقي

و اكثريـت آراي مـردم را كـسب  خاتمي با ساير نامزدهاي رياست جمهوري تفـاوتي نداشـت

و ويژگي. كردنمي و فكـري بيشتر راي دهندگان، تفاوت بينش، نگرش، روش هـاي شخـصيتي

مي وي نسبت  و بر اين باور بودند كه پيروزي خاتمي، فـصل به سايرين را درك  جديـديكردند

و اجتمـاعي كـشور خواهـد گـشود در ايـن ميـان، برخـي نيروهـاي دوم. در مناسبات سياسي

به اين امر واقف نبوده يا با انگيزه  و اهداف ديگري از خـاتمي حمايـت مـي خردادي . كردنـد ها

به خاطر مخا و از سوي ديگـر، بـه منظـور كـسب لفت با كانديداي محافظه آنان از سويي كاران

و مناصب سياسي، در پيرامون خاتمي گرد آمده بودند  و بـيش بـا بيـنش،. قدرت بنابراين، كـم

مي  و منافع سياسي متفاوتي را پيگيري و روش خاتمي، اختلاف داشتند ، زادهتـاج. كردندنگرش

ميطلهاي دروني در جنبش اصلاح بر شكاف و بـر بعـضي تنـاقضبي مهر تاييد  هـا صـحه زند

مي. گذاردمي از لحاظ فكري، طيفي از نيروهـا، در جبهـه. كنداما آن را فرايندي طبيعي ارزيابي

به سه دسته تقسيم مي  كه كساني كه قـدرت را بـراي نخست،:شدنددوم خرداد حضور داشتند

مي  كه قصد، فرصت دومخواستند؛ حفظ قدرت و بدنام كردن اصـلاح طلباني طلبـان را داشـتند؛

و خـشنود بودنـد. گرفتند، كساني كه در ميانه قرار مي سوم از. آنان از كسب قدرت راضـي امـا

بـه طـور طبيعـي، بـا گـشوده شـدن) 128، 1384سليمي،(كردند دست دادن آن را فاجعه تلقي نمي 

مي  را شوند كـه هـر يـك فضاي سياسي، نيروهاي بسياري وارد عرصه  آهنـگ خـاص خـويش

و قابل مهار نيستند مي .)219همان،(نوازند
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گفتند؛ اما با رفتار خويش تحقق آن را در اين شرايط آشفته، گروهي از اصلاحات سخن مي

 هـاي اسـتبدادي خـود جامـه اصـلاحات را بـسياري، بـر قامـت ايـده. انداختنـدبه تعويق مـي 

ن مي به معرض و آن را مي پوشاندند و گروهـي. گذاردندمايش برخي با تحميل اهداف جناحي

و خشونت«به مفهوم اصلاحات، براي روند  مي» دگرسازي، طرد نتيجه منطقي. تراشيدندتوجيه

به خلـق اين وضعيت، شالوده  و منجر و اجتماعي بود و رويش رفتارهاي ناهنجار سياسي شكني

به نام اصلاح، اصلاحات را آموزه و تـراژدي هايي شد كه در پـاي اسـتبدادي ديگـر ذبـح كـرد

ايران معاصر همواره در صدد گـذار جهـشي از مرحلـه اصـلاحات. تاريخي ديگري را رقم زد 

دل. بدون آن كه تجربـه يـك فرهنـگ اصـلاحي را داشـته باشـد. بوده است  مـشغولي نخبگـان

، 1383تاجيـك،(رنـدبطلبانه رنـج مـي اصلاحات را دارند؛ اما از فقدان يك پروژه مشخص اصلاح 

به ميدان مي هاي مردم را بدون برنامه بنابراين، توده.)306-307 كـشانند كـه همـواره نتيجـه ريزي

و مردم. يكسان بوده است  و مرج پايـان جنبش با شعار اصلاحات و با هرج سالاري شروع شده

و اقتدارگرايي ختم شده است  به استبداد و و.)78، 1380نبوي،(يافته طلـب، اقع، نخبگان اصلاحدر

و محتوايي اصـلاحات، هيچ و با تاكيد صرف بر بعد مفهومي  گاه به الزامات روشي پايبند نبوده

كه. انددر دام تندروي وراديكاليسم افتاده به عنـوان نخستدر حالي ين مبناي پذيرش اصلاحات

و گام روش، تحقق تدريجي، برنامه  در.به گام اهداف آن استريزي شده  تحقق اهداف انقلابي

 بـه نظـر. زيرا ماهيت ذاتي جامعه به سادگي قابل تغيير نيست،فرايند اصلاحي غيرممكن است
به روش عبدي بنـدي شـده اسـت تـا در مـسير طلبانه مستلزم رفتار مرحله هاي اصلاح، پايبندي

از از سوي ديگـر، عنـصر اساسـي تحـول بايـد. صحيح از تحولات حاصل شوديتحول، درك 

اما اجرايي ساختن آن نيازمنـد. زيرا حاكميت خود موضوع تحول است. درون حاكميت برخيزد 

و دوم: دو شرط لازم است   اما.)450- 447، 1380عبـدي،(تحول ساختاري، نخست، اجماع نخبگان

و اصلاح به دليل فقدان دانش سياسي از يك سو، تجربه سياسي اندك از سوي ديگر، بـه طلبان

كه تازه وارد بازي سياسي شده مثابه و جامعـه كودكاني شـناختي را ناديـده اند، موانع سـاختاري

و توانمندي لازم براي هموار ساختن مسير اصلاحات برخوردار نبودنـد. گرفتند . آنان از قابليت

و تشتتّ گرديدند و دچار تفرقه آنان كه عزمي داشـتند،. بنابراين، اراده مسير بر آنان تحميل شد

و انرژي جنبش را هـدر  و هزينه و عزم جزم آنها راه به جايي نبرد فاقد يك نظريه راهنما بودند

و نقش اما آنان كه اراده اصلاح. داد طلبي نداشتند، جايي در درون جنبش براي خويش باز كرده

مي  طلبانـه فـضاي موجـود را بـراي تحقـق بسياري نيز فرصت. كردندمانع در برابر آن را بازي

و منافع شخصي خود مناسب داتسته بودندا و بنـابراين، جنـبش اصـلاح. هداف طلبـي از افـراد

و اينـك خاتمي هاي ناهمگوني تشكيل شده بود كه تنها محور اجماع آنان حمايت از گروه بود

و جنـبش را دچـار آشـفتگي  كه سهمي از پيروزي برگرفته بودند، راه خود را در پـيش گرفتـه
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ن و سازماني هـاي اخـتلاف، ين جرقه نخستطلبان ناهمگون با بدين ترتيب، اصلاح. مودندنظري

طلبان تندرو، حادثه كوي دانشگاه مرزبندي آشكاري ميان اصلاح. روي در روي هم قرار گرفتند 

و رهبران اصلاح به و نقطه ويژه دانشجويان  عطف در فرايند فروپاشي اجماعايطلب ايجاد كرد

ان. آنان شد  تخابـات مجلـس شـشم، بـا دلخـوري كـارگزاران سـازندگي از رهبـران در آسـتانه

و اجماع آنان كاملاً فرو پاشيد اصلاح در حالي كـه پيـروزي هـر. طلب، اختلافات فراگيرتر شد

و اجتماعي  و پـس از آن [...]«جنبش سياسي به فكر راهنماي منـسجم بيش از هر چيز احتياج

د   اخـتلاف نظـر در بـاره انتخابـات)23، 1380اسـدي،(» اردنيروي سياسي به كرسي نشاندن آن را

و تقدم توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي كه از ناسازه ميمجلس شـد، هاي نظري گفتمان ناشي

دريهاطلبي، گرايش جنبش اصلاح. يكي از دلايل فروپاشي اين اجماع شكننده بود  ي مختلف را

ج بر مي و در ميان حلقه پيراموني رئيس در. شـد مهور نيز انسجام مورد انتظار ديده نمـي گرفت

نه تنها رويكردهـاي نظـري متفـاوتي بـه دو سر طيف آن، دو گرايش متفاوت وجود داشت كه

و فرهنگي جامعه داشـتند، بلكـه از نظـر سياسـي بـراي معرفـي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي

به ويژه رئيس مجلس آينده دچار اختلاف نظ  كـارگزاران.ر شديدي بودنـد نامزدهاي انتخابات،

ميرفسنجاني هاشمي سازندگي از رياست   را در عبـداالله نـوري اما جبهـه مـشاركت،. كرد دفاع

و بـرگ برنـده اما بازداشت وي اصلاح. صدر فهرست خود قرار داد  طلبـان را ناكـام گذاشـت
اد شـكاف كاران براي ايج اين اختلاف نظرها، محصول تلاش محافظه. را هويدا ساخت هاشمي

و هوشمندي آنان در استفاده از برگ برنده در جبهه دوم خرداد تلقي مي   در برابـر هاشـمي شد

و كوبنـده عليـه.)d1379 ،310-311قوچاني،(طلبان قابل تحسين بود اصلاح  پس از نقدهاي مخرب

و منتقي شدن حـضور وي در مجلـس، اخـتلاف نظـر در بـاره رئـيس مجلـس آينـده هاشمي

شدتدروني و تندرو، رئيس مجلس را تنها سخنگوي اكثريت نماينـدگان.ر اصلاح طلبان جوان

و از رياست يك غير روحاني دفاع مي تلقي مي   روهـاي بـا در حـالي كـه ميانـه. نمودنـد كردند

وي كه پيروزي خود را قطعـي. دندكر حمايت مي كروبي ويژهتجربه از رياست يك روحاني، به

س مي و بر رياست مجلـس بـه عنـوان رئـيس قـوه مقننـه پنداشت، جايگاه خنگويي را نپذيرفت

و چپ كروبي از نظريه خاتمياين منازعه دروني تا هنگام دفاع. اصرار ورزيد  هـاي ادامه يافت

به پذيرش رياست وي ناچار ساخت   كـه در هنگامـه كروبـي كارانـه عملكرد محافظـه. جوان را

وي. طلبان را ناراضي ساخت اصلاح طرح اصلاحيه قانون مطبوعات آشكار شد، بـا ايـن حـال،

و محافظه اعتماد عمومي اصلاح  به عنوان مرد ميانه ميـدان، طلبان و كاران را در پشت سر داشت

مي  و شيخ اصلاحات را ايفا و از سـوءتفاهم ميـان دو جنـاح مـي نقش ريش سفيد  كاسـت كرد

م. ) a1384 ،136-137قوچاني،( طلبان هيچ گاه برطـرفو اصلاح كروبي يانالبته سوءتفاهم شخصي

و سردي روابط اين دو، يكي از عوامل اصلي فروپاشي اجماع اصلاح . طلبان بودنشد
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و بحـث تقـدم توســعه سياسـي يــا توسـعه اقتــصادي از اختلافـات عمــده محافظـه  كــاران

و ميان گروه اصلاح  توسـعه خـاتمي.طلـب از سـوي ديگـر بـود هاي اصـلاح طلبان از يك سو

و بـر آن پـاي مـي  توسـعه كروبـي.فـشرد سياسي را در برنامه انتخاباتي خود معرفي كرده بـود

و انقلاب اسلامي را در مـسير توسـعه سياسـي ارزيـابي مـي سياسي را مقدم مي و دانست  كـرد

در درصــدد مــردم از آن رو بــه آقـاي خــاتمي راي دادنــد كــه مــي70«: گفــتمـي  ديدنــد وي

.)172، 1380تـاج زاده،(» كنـد هايش بيش از سه نامزد ديگر به مسأله توسعه سياسي تاكيد مـي برنامه

به توسعه سياسي مي و توسعه فرهنگي تاكيد داشـتنند رقبا و بر اولويت توسعه اقتصادي . تاختند

مي در اين ميان، كارگزاران سازندگي و به سان رقبا بر اولويت توسعه اقتصادي اصرار  ورزيدنـد

 بنـابراين، تنهـا معيـار اجمـاع. دادنـد نسبت به تندروي در حوزه توسـعه سياسـي هـشدار مـي

و به محاق فراموشي فرو رفت اصلاح به حاشيه رانده شد كه پيروزي خاتمي بود، در. طلبان را

، نخبگـان بـر طبـل حجاريـان به قـول. طلبي گرديدگرايي افراطي، بلاي جان اصلاح واقع، نخبه

ا مي نديشهتوخالي به نفس كافي براي عملي كردن آراي خـود هاي خود كوبيدند؛ ولي از اعتماد

و منافع طبقـاتي. برخوردار نبودند  و شفاف از پايگاه اجتماعي و ارزيابي كامل آنان آگاهي دقيق

و پايگاه اجتماعي مخالفين جنبش نداشتند تـا بـر اسـاس آن  و منافع طبقاتي جنبش اصلاحات

و جنـبش اصـلاحات از نبـود.و عمل كنند ريزي برنامه در عين حال، توان كادرسازي نداشتند

مي نيروهاي سياسي حرفه  طلبـي، بعـد بدين ترتيب، غلبه وجه سلبي گفتمان اصلاح. برداي رنج

به بستر افراط  و ورزيبه طور كلي، سياسـت.و راديكاليسم غلطيدايجابي آن را محدود ساخت

ست  و هنر اصلاح تركيب متوازني از و سازش است و يز طلبي، ايجاد تـوازن ميـان فراينـد سـتيز

مي  كه نه تقسيم. باشدسازش و نـه الگوهـاي كاري در بين اصلاح در حالي طلبان وجود داشـت

مي. بندي شده بود رفتاري آنان صورت  به سازش انديشيدند تا منـافع خـود بنابراين، برخي فقط

مي را تامين كنند؛ بدون آن كه از  و برخي به ستيز مطلق و ستيز مقدماتي بهره گيرند انديـشيدند

 هـاي بـدين سـان، ائـتلاف گـروه.)64-63، 1384سـليمي،(كردنـد هر گونه سازشي را تخطئـه مـي 

يكه اصلاح كه تنها وجه مشترك آنان مخالفت با به همان سـرعتي تازي محافظه طلب كاران بود،

ش  به گام به سوي فروپاشي پـيش رفـتكه شكل گرفته بود، دچار تزلزل و گام بنـابراين، بـا.د

هاي مشخص مبـارزه طلبي، برنامه ائتلاف سياسي، تاكتيك توجه به فقدان راهبرد منسجم اصلاح 

و مرحله  و مبـاني فكـري متعـارض، خاسـتگاه طبقـاتي، هـاي اصـلاح بندي گـام سياسي  طلبـي

و منافع گروهي گوناگون كـه مـست ارزش لزم هـر ائـتلاف سياسـي منطقـي اسـت، هاي سياسي

و احـساسات گـذراي. فروپاشي اجماع آنان طبيعي بود  كه در شرايط پر شـور سياسـي ائتلافي

و منطـق سياسـي بـود، سرنوشـتي جـز توده و فاقـد مبـاني نظـري، شـعور اي شكل گرفته بود
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و اصـلاح. فروپاشي نداشت كه اجماعي بر روي مفهوم اصـلاح ربه ويژه آن و هـايوشطلبـي

و مبارزه سياسي، صورت نگرفته بودسياست . ورزي

 نتيجه
پي پيـروزي چگونگي ائتلاف شكننده گروه  در انتخابـات خـاتمي هاي دوم خردادي كه در

و تبيين شد در سه گفتار جداگانـه، رونـد. رياست جمهوري شكل گرفت، در اين مقاله بررسي

ب واگرايي اصلاح  و فروپاشي اجماع آنان و فروپاشـي طلبان و چگونگي آغاز اختلاف ررسي شد

طلبان، ناشي از ضرورت تاريخي مخالفت با نامزد رقيب اجماع اصلاح. اجماع آنان تبيين گرديد 

مي. پنداشتبود كه پيروزي خود را حتمي مي  و آنان خواستند با تجميع آراي پراكنـده مخالفـان

و اصـلاح كاران، صدا ايجاد يك جبهه گسترده در برابر محافظه  طلبـان را بـهي نوگرايـان دينـي

و بر اساس ميزان آراي كـسب شـده سياسـت  و جامعـه گوش جامعه برسانند اي ورزي نماينـد

و چند صدايي بنا نهند كثرت و برنامه. گرا و راهبرد ريزي مشخص براي اما مباني نظري منسجم

د. اين همگرايي يا ائتلاف سياسي طراحي نشده بود  خاتمير پيرامون حمايت از اجماع نانوشته
به آغوش كشيده شد، اخـتلاف نظرهـا شـروع  كه شاهد پيروزي ناباورانه و هنگامي حاصل شد

و عقيدتي گوناگون، روش. شد و رويه اين اختلافات در پيرامون مباني فكري و ها هاي سياسـي

و تفـسير مـردم اجرايي متفاوت اصلاح  و تعبيرهاي موسع يا مـضيق و تفسير سـالارانه يـا طلبان

و  و مقبوليت نظام سياسي، جايگاه ولايـت فقيـه سنتي از اصول قانون اساسي، منابع مشروعيت

و نظارت استـصوابي شـوراي نگهبـان، جايگـاه  حوزه اختيارات آن، حاكميت دوگانه، انتخابات

و نهادهاي انتصابي چون شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي، مجمـع  قانوني دادگاه ويژه روحانيت

و بهرهت و بالاخره شيوه تقسيم قدرت گيري از منـافع سياسـي ناشـي از شخيص مصلحت نظام،

و شـوراي شـهر شـكل گرفـت  فراينـد. پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شـشم

به گونه تحولات جامعه  و موازنه قوا نيز و تغيير روابط قدرت كه بـه اختلافـات شناختي اي بود

مح. دامن زد  و بي دستگيري و نابهنگـام هاشـمي، انتخـاب رئـيس اكمه كرباسچي، نقد رحمانـه

و مذبذبانـه  ويـژه در هنگـام طـرح در مقـام رئـيس مجلـس، بـه كروبـي مجلس، عملكرد مبهم

هاي درونـي گفتمـان اصلاحيه قانون مطبوعات، تقدم توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي، شكاف 

و روز بـه روز عـريض اصلاح ات سـاختاري قـدرت ظ ـملاح. تـر نمـود طلبي را آشكار ساخت

و ويژگي و شخصي هاي روان سياسي از يك سو  از سوي ديگر اجازه نـداد كـه خاتميشناختي

و و آن را رهبـري وي علاوه بر كرسي رياست جمهوري، بر مسند رهبـري جنـبش تكيـه زنـد

و ضعف مديريتي رنج وي از تذبذب نظري، محافظه. هدايت كند  و تزلزل . بردميكاري سياسي

بي بنابراين، جنبش اصلاح مي طلبي، جنبشي به سويي و گروهي آن را . كشاندسر شد كه هر فرد
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و بدين سان، در كمتر از دو سال، اجمـاع اصـلاح و بـستر لازم بـراي تحـول طلبـان فروپاشـيد

و شيوه و تغيير آشكار رويه عملي . هاي مبارزه سياسي فراهم گشتدگرديسي نظري
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